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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه مباحث گذشته

ملاحظه فرمودید این اصالة الوزن که مرحوم شیخ(اعل اله مقامه الشریف) مطرح کردند وجه ندارد و بیان دقیق که هم
جواب از مرحوم شیخ است و هم جواب از مرحوم محقق اصفهان(اعل اله مقامهما) این است که در مالیت اشیاء همان

طوری که غرض به سب و سنین اشیاء تعلق پیدا مکند، غرض گاه اوقات به حجم اشیاء تعلق پیدا مکند، اینطور نیست
که بوئیم دائماً در جمیع امور غرض فقط به خفّت و ثقل تعلق پیدا مکند. گاه اوقات غرض به این است که ی حجم از

مبدأ اقتراح یل و وزن یاز ک فرمودند که هر ی حجم معین. و در نتیجه آنچه مرحوم ایروان را داشته باشد، ی طعام ی
دارد و بر اساس آن مبدأ اقتراح کیل و وزن درست شده، این مطلب صحیح است، عمده ی نتهای هست که به نظر من

اصلا مافوق همهی مطالب است و اگر این مطلب برای انسان روشن بشود بحث کاملا برای آن روشن مشود.

بزناه بحث

آیا معیار در مالیت اشیاء وزن است؟ اگر ی چیزی را با کیل مالیتش را محاسبه کردند دیر مالیت ندارد، در کلام مرحوم
شیخ(رحمة اله علیه) این مطلب بود که شیخ مفرماید و مقدار مالیة المیلات معلوم به اصالتاً، مالیت میلات را فرمود به

وسیلهی وزن فهمیده مشود.

کلام مرحوم نائین در بحث

مرحوم نائین هم در کتاب منیة الطالب مفرماید «اليل أو الوزن لتشخيص المالية، فإذا كيل ما هو موزون ف المتعارف أو
بالعس، لم تعلم ماليته». مرحوم نائین هم از کلماتش چنین چیزی استفاده مشود، مگوید در میلات کیل مالیت این میل را

معین مکند، در موزونات وزن مآید مالیت این موزون را معین مکند، در نتیجه اگر ما بیائیم میل را با وزن معامله کنیم یا
موزون را با کیل معامله کنیم مرحوم نائین مفرماید این دیر مالیتش غیر مشخص است و معاملهای که مالیت در آن مشخص

نباشد این معامله باطل است و مفرماید این روایات، ذیل صحیحه حلب که داریم ما کان من طعام سمیت فیه کیلا مفرمایند
این روایات که مگوید در میل با کیل، این هم مربوط به همین موردی است که مالیت با کیل محرز مشود.

موردی ی گوید حالا اگر در یکند مگوید و بعد هم این فرض را مطرح ماز عباراتش این چنین م کنم در بعضعرض م
میل بود مالیتش با غیر کیل معین شد یا ی موزون بود که مالیتش با غیر وزن معین شد این هم اینجا اشال ندارد،

مفرمایند حالا اگر در ی موردی مالیت با مشاهده ملاحظه شد مثل بیع مقدارٍ من الدهن، ی مقدار روغن را نمآیند کیل کنند
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یا وزن کنند، یا حبتین و الثلاثة من الحنطة مفرماید اینها که مالیتشان با مشاهده مشخص مشود همان مشاهده کفایت مکند.

پس در نتیجه مرحوم محقق نائین مفرماید در اینه در میل کیل معتبر است بحث نیست اما «تختص بما کان مناط مقدار
مالیته الیل أو الوزن»، آنجای که مالیت با کیل معین مشود حتماً باید کیل باشد و در جای که با وزن معین مشود حتماً باید

وزن بشود و باز این ی نته که راجع به ادلهی کیل و وزن مرحوم نائین این مطلب اول است که بیان مکند مگوید ادلهی
کیل و وزن مربوط به جای است که مالیت با کیل و یا وزن باشد، اگر ی چیزی مالیتش با کیل فقط معین مشود و موزون

معامله کنید درست نیست، ی چیزی مالیتش با وزن معین مشود و با کیل معامله کنید آن هم درست نیست.

مطلب دوم که از ادلهی اعتبار کیل و وزن استفاده مشود این است که اگر کیل ننیم مستلزم جزاف باشد اما اگر بدون کیل
به حسب الواقع معلوم باشد ولو به حسب الظاهر در نزد مشتری و بایع مجهول باشد اینجا هم نائین مفرماید عدم کیل و عدم
وزن مضر نیست، این هم نتهی دوم است که ایشان برای کیل و وزن موضوعیت قائل نیست، مفرماید ادلهی اعتبار کیل و

اعتبار وزن مربوط به جاییست که عدم کیل یا عدم وزن مستلزم برای جزاف باشد اما اگر به حسب الواقع مضبوط و معین باشد
ولو بایع و مشتری نمدانند چیست؟ به حسب الواقع معین است که چه مقدار است اما این دو نفر ندانند فلا یضر عدم کیله و

وزنه.

و بعد مفرمایند «و بهذا المناط یحم بصحة المعاملة بالدراهم و الدنانیر و إن لم یعلم مقدارهما من حیث الوزن»، مفرماید
درهم و دینار، درهم که دارای نقره است، دیناری که دارای طلاست و این ثمن معامله واقع مشود، الآن دقیق وزن این را
نمدانند چقدر است؟ نمداند چقدر طلا در این دینار وجود دارد، یا چقدر نقره در این درهم وجود دارد؟ اما بحسب العدد

مشخص است، به حسب عدد مگوئیم پنج دینار، چهار دینار، میفرماید این هم کفایت مکند و صحیح است ولو  علم به مقدار
طلا و نقره از حیث وزن ندارد.

نتیجه کلام مرحوم نائین

نائین در آخر کلامش مگوید «و حاصل اللام یستفاد من ادلة الاعتبار الیل و الوزن»، ما قبلا کلام نائین را مفصل گفتیم. و
حاصل اللام یستفاد من ادلة کیل و الوزن امران، از روایات که کیل و وزن را معتبر مکند نائین مگوید ما دو چیز استفاده

ء است لذا اگر در یش ت یء و مالیش یت یء و کمش ه اعتبار کیل و وزن از جهت علم به مقدار یکنیم، اول اینم
.کنیم، این یری به وجود بیاید و وجود داشته باشد ما طبق همان راه عمل مت راه دیموردی برای مالی

دو: مفرماید از این ادله استفاده مکنیم آنجای که مگویند میل باید کیل شود برای این است که بدون کیل جزاف لازم
مآید، حالا اگر جزاف لازم نیاید اینجا در صورت که جزاف نباشد ولو مشتری مقدارش هم نداند مانع ندارد، مثل همان مثال
معروف که مرر زدیم مقداری از طعام در ی کفهی از ترازو باشد، در ی کفهی دیر از ترازو هم مقداری از طعام باشد اما

این دو نفر نمدانند این چند کیلو است و آن چند کیلو؟ چون این دو مساوی با یدیرند و عرف این را جزاف نمداند!
.[1]از فرمایش مرحوم نائین فرماید درست است، این اجمالم

نظر حضرت استاد نسبت به کلام مرحوم نائین

مرحوم نائین بین صدر عبارتش و آنچه که در اثناء و در نتیجه آمده به آن رسیده ی مقداری اضطراب وجود دارد از صدر
عبارت مرحوم نائین در همین منیة الطالب در جلد دوم صفحه 361 استفاده مشود که در میلات باید کیل باشد و در



موزونات باید وزن باشد مر اینه بوئیم بالأخره بعداً استدراک مکند مگوید الا جای که مالیتش با غیر کیل و وزن به دست
بیاید و در نتیجه ما بخواهیم این قول را به نائین نسبت بدهیم نظر نائین این مشود که مگوید در جای که در میلات که

شود مثل جایت به غیر کیل مشخص مکه مالی یل باید کیل باشد و وزن فایده ندارد و در جایشود الا بالت مشخص نممالی
که با مشاهده هم مشخص شود آنجا هم کفایت مکند و کیل لازم نیست.

کلام مرحوم امام در بحث

امام(رضوان اله علیه) وقت نظر مرحوم نائین را نقل مکنند مفرمایند نائین قائل است که کیل ما هو الموزون باطل است و
وزن ما هو المیل هم باطل است و این درست است این نظری که نقل مکنند، برای اینه نائین مگوید در جای که مالیت با
کیل است نمشود مالیت با وزن را معیار قرار داد، آنجای که مالیت با وزن است نمشود مالیت با کیل را معیار قرار داد، اگر

ی جای از نظر مالیت بین کیل و وزن فرق نباشد اینجا روی نظر مرحوم نائین فرق نمکند ما کیل کنیم یا وزن! پس ببینید این
ل کلام و فتوای مرحوم نائینخواستم به این مطلب برسیم که بالأخره محصهم که عرض کردم برای همین بود که م کلام نائین

در اینجا چیست؟ محصل فتوایش این است که ملاک مالیت است و در آنجای که مالیت با کیل است وزن درست نیست، در
جای که مالیت با وزن است کیل درست نیست. در جای که از جهت مالیت بین کیل و وزن فرق نداشته باشد با هر کدام

صحیح است این هم سه، در جای که مالیت از غیر کیل و وزن هم بشود به دست بیاید مثل مشاهده، مفرمایند اینجا هم معامله
صحیح است، این محصل رأی مرحوم نائین است.

ال مرحوم امام به مرحوم نائیناش

امام(رضوان اله تعال علیه) در اشال که به مرحوم نائین دارند مفرمایند «لأن الجهل بالمالیة لا یوجب البطلان»، در کبری
خدشه مکنند، مفرمایند چه کس گفته در معامله علم به مقدار مالیت را باید داشته باشید، جهل به مقدار مالیت نه موجب
بلدی ی در ی فرمایند اگر رفتزنند مم خوب بطلان است، نه موجب غرر است، نه موجب جزاف است، مثال خیل
چیزی را خریدی معلوم المقدار و الاوصاف، گفت من ده کیلو از این مال مخرم به این مبلغ، اما از شما مپرسم که شما
قیمت سوقیهی این را بلدی؟ مدان در بازار امروز چقدر خرید و فروش مشود؟ مگویید نه. مثلا بروید سراغ ی عتیقه

فروش، بوئید من این را ی میلیون مخرم در حال که قیمت سوقیه دست شما نیست، جهل به مقدار مالیت را امام مفرماید
موجب بطلان معامله نیست، موجب غرر و جزاف نیست، بعداً شما متوانید ادعای غبن کنید، بعداً مفهمید این عتیقهای که

خریدید صد تومان بیشتر ارزش نداشته، ادعای غبن امر و اما بطلان و غرر و جراف امر آخر[2].

نظر حضرت استاد نسبت به اشال مرحوم امام

این اشال امام(رضوان اله علیه) را؛ ولو اصل فرمایش درست است اما آنچه که مرحوم نائین در اینجا آورده نسبت به مالیت
و علم به مالیت، مقصود این نیست که امام در جواب آوردند و رد کردند. مرحوم نائین وقت مگوید مالیت ی میل با کیل

معین مشود مقصودش این است که تا کیل معین نباشد نمشود ی مقدار پول را برای این جنس معین کرد.

این مالیت که در کلام مرحوم نائین مورد توجه قرار گرفته غیر از آن مالیت است که امام در اشال به مرحوم نائین مطرح
کردند. امام در اشال مفرمایند اگر قیمت سوقیه مال را آدم نمداند، بیاید روی ی ثمن معین معامله را ببندد این معامله

را متری ی منزل دانید یخرید قیمت سوقیه ی آن شهر و محله و خیابان را نمم منزل شما ی درست نیست، مثلا
میلیون مخرید و بعد معلوم مشود که این منزل متری دویست هزار نمارزیده، معامله صحیح است، جهالت در آن نیست،



این مدانسته چه مقدار در مقابل چه مقدار مدهد! جزاف نیست، تخمین انجام نداده ول در آن خیار غبن وجود دارد، مشتری
مغبون شده. مالیت که در کلام مرحوم نائین مطرح است مالیت است که رافع جزافیت است، رافع جهالت است، مثلا اگر

بوئیم ی مقدار از این را بده صد تومان، مگوئیم این مالیتش مشخص نیست، معلوم نیست صد تومان در مقابل چه مقدار
به کیل است، یعن شیئ ت یکه مالی گوید جایم ت مشخص نیست، بعد نائینگوئید مالیقرار گرفته، اینجا شما م

مگوئیم اگر ده کیل است هزار تومان، صد کیل است ده هزار تومان، صد هزار تومان، اما جای که مالیت ی چیزی با کیل
معین مکنند حالا اگر گفتیم با وزن، نمدانیم که این چه مقدار پول باید در مقابلش قرار بیرد، به عبارت دیر بایع و مشتری

مدانند در مقابل هر کیل چه مقدار پول است؟ اما نمدانند در مقابل هر مقدار وزن چه مقدار پول باید بدهند، اگر این میل را
آوردند با وزن معامله کردند اینجا جهل به مالیت پیدا مشود، پس این مالیت که در کلام نائین مورد توجه قرار گرفته غیر از

مالیـت است که امام در جواب فرمودند.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

[1] ـ منية الطالب ف حاشية الماسب، ج1، ص: 389 و 390: ...و أما أدلّة اليل و الوزن فأظهرها هو ذيل صحيحة الحلب و
يل فاعتبار ال ره من بيع الطعام و ظهورها فا ييت فيه كيلا فإنّه لا يصلح مجازفة هذا ممهو قوله(ع) و ما كان من طعام سم
الميل لا شبهة فيه إ أنّها تختص بما كان مناط مقدار ماليته اليل أو الوزن مثلا و أما لو كان مناطه العدد و إن كان الوزن فيه

ملحوظا أيضا بحيث إنّه لو نقص عن هذا الوزن كان معيوبا فلا يضر عدم كيله أو وزنه و كذلك تختص بما إذا كان عدم كيله
مستلزما للجزافية و أما إذا خرج عنها و لو لونه مضبوطا ف نفس الأمر و إن كان مجهولا عند المشتري بل البائع فلا يضر عدم
ة طريق إلة المعاملة بالدّراهم و الدّنانير و إن لم يعلم مقدارهما من حيث الوزن فإنّ السم بصحكيله و وزنه و بهذا المناط يح

مقداره المقرر عند السلطان...و حاصل اللام أنّه يستفاد من أدلّة اعتبار اليل و الوزن أمران أحدهما أنّ اعتبارهما إنّما هو
لونهما طريقا إل مقدار الشّء و كميته فلو كان له طريق آخر كسة السلطان و نحوها فلا دليل عل اعتبارهما و بهذا المناط
يصح شراء الميل بلا كيل لو أخبر البائع بيله و كان موثوقا به و يصح كيل المعدود و وزن الميل ثانيهما كون البيع بدونهما

بيع مقدار من الطعام بما يقابله ف يل و الوزن و إن لم يعرف المشتري مقدارهما و بهذا يصحال فن كذلك يجزافيا فلو لم ي
الميزان من جنسه أو من غيره المساوي له ف القيمة...

[2] ـ كتاب البيع (للإمام الخمين)، ج3، ص: 367: الجهل بالمالية لا يوجب البطلان، و لا يون معه البيع غررياً أو جزافاً، فمن
دخل مصراً، و اشترىٰ شيئاً معلوم المقدار و الأوصاف مع الجهل بقيمته السوقية، صح بيعه، و له الخيار مع الغبن.


